مالیات ربات[footnoteRef:1] در عصر هوش مصنوعی، ظهور یک مالیات‌دهنده جدید [1:  مالیات‌های مستقیم معمولاً بر افراد یا نهادهایی با شخصیت حقوقی اعمال می‌شوند. بدون شخصیت حقوقی، ربات‌ها را نمی‌توان به عنوان افراد بالقوه مشمول مالیات در نظر گرفت. اعطای شخصیت حقوقی به ربات‌ها مستلزم تغییر اساسی در قانون اتحادیه اروپا است و سوالات پیچیده حقوقی و اخلاقی را مطرح می‌کند.] 

 رقیه سلطانی [footnoteRef:2] [2:   دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری،واحد تهران مرکز،تهران، ایران، soltani90r@yahoo.com              ] 


چکیده
پیشرفت سریع هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند، نظام مالیاتی سنتی را با چالش‌های بنیادینی روبه‌رو کرده است. این فناوری‌ها با ایجاد تحول در فرآیندهای تولید و خدمات، ضمن افزایش کارایی اقتصادی، حذف نیروی کارموجب تشدید نابرابری میان کار و سرمایه شده‌اند. از اینرو نگرانی‌هایی در مورد بیکاری ناشی از فناوری، نابرابری اقتصادی و فرسایش پایه مالیات حقوق و دستمزد به دلیل جایگزینی گسترده انسان و ماشین ایجاد شده است.چنین تحولاتی پیامدهای مالی گسترده‌ای برای دولت‌ها به‌دنبال دارد و از کفایت ساختار کنونی نظام‌های مالیاتی میکاهد. این مقاله با مرور ادبیات نظری و بررسی تجربیات بین‌المللی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی  در این حوزه را مورد تاکید قرار میدهد. در این راستا، مالیات بر ربات‌ها به‌عنوان راهکاری نوآورانه و عدالت‌محور معرفی می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در تعدیل آثار منفی اتوماسیون و تحقق عدالت اجتماعی ایفا کند.
واژگان کلیدی: مالیات ربات[footnoteRef:3]، هوش مصنوعی[footnoteRef:4]، ربات‌های هوشمند، نیروی کار. [3:  معمولاً یک سیستم الکترومکانیکی است که با حرکت یا ظاهرش مفهومی از خود یا از ارباب خود را انتقال می‌دهد. از آنجایی‌ که واژهٔ «ربات» هم به ربات‌های فیزیکی و هم به ربات‌های مجازی گفته می‌شود برای ربات‌های مجازی لفظ «بات» به کار برده می‌شود که معمولاً به صورت نمایندگان نرم‌افزاری هستند.]  [4:  هوش مصنوعی (Artificial Intelligence یا به اختصار AI) به مجموعه‌ای از فناوری‌ها و تکنیک‌ها گفته می‌شود که هدف آنها ایجاد سیستم‌های کامپیوتری قادر به انجام وظایفی است که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارند.] 

[bookmark: _Hlk195959637]طبقه‌بندی JEL: H21, H27,J24,O33 

1. مقدمه 
از سال ۲۰۱۷، مالیات بر هوش مصنوعی و رباتیک، به‌ویژه پس از اظهارات گیتس[footnoteRef:5] بنیان‌گذار مایکروسافت، با طرح این سؤال مبنی بر این که چرا ربات‌ها با نقش نیروی کارمانند نیروی انسانی مشمول مالیات نمی‌شوند، مورد توجه قرار گرفت.به عنوان مثال وی خاطرنشان کرد که کارگر یک کارخانه با درآمد 50،000  دلار مشمول مالیات بر درآمد و حق بیمه تأمین اجتماعی است بنابراین پیشنهاد کرد که ربات‌های جایگزین نیروی انسانی باید به همان ترتیب مشمول مالیات شود. بر اساس استدلال وی سازمان مالیاتی باید با افزایش سطح مالیاتها از سرعت اتوماسیون بکاهد زیرا فناوری و موارد تجاری برای جایگزینی نیروی کار در طیف وسیعی از مشاغل به طور همزمان در حال رخ دادن است و مدیریت این جایگزینی بسیار نکته مهمی است.  [5:  Gates] 

[bookmark: _Hlk209961664][bookmark: _Hlk210284035]کاتربوئر و همکاران[footnoteRef:6] (2025) معتقدند اتوماسیون، عمدتاً از طریق هوش مصنوعی (AI) و سیاست‌های مالیاتی ناشی از آن، یک حوزه نوظهور و پیچیده است. تحقیقات در مورد این موضوع، علی‌رغم پیامدهای عمیق هوش مصنوعی برای ساختارهای اقتصادی و مالیات بر کار و سرمایه، هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. بهره‌وری مالی حاصل از هوش مصنوعی یک دستاورد ساده نیست. این فناوری تاثیر خاصی بر توزیع درآمد ملی، پویایی دستمزدها و طراحی سیستم‌های مالیاتی برای تشویق نوآوری و کارآفرینی دارد . همزمان، دولت‌ها به دلیل ظرفیت تحول‌آفرینی هوش مصنوعی، ضمن تضمین تامین مالی خدمات اجتماعی و غیره، مجبور به بررسی اشکال نوآورانه در وصول مالیاتها هستند.  [6:  Katterbauer & Syed & Özbay & Yılmaz & Kiev] 

اخذ مالیات از هوش مصنوعی مسائل پیچیده‌ای را مطرح می‌کند. برای توجیه این قبیل مالیاتها باید با توجه به اصول قانون مالیاتها مانند نحوه برخورد عادلانه و ظرفیت مالیاتی، تعریفی عملیاتی از مؤدی و پایه مالیاتی ارائه شود. به‌طورکلی ربات‌ها به عنوان عوامل پیاده‌سازی هوش مصنوعی در ماشین‌ها در نظر گرفته می‌شوند که از منظر مالیاتی هوش مصنوعی با توجه به تاثیر آن بر اقتصاد مورد تاکید است یعنی تعریف استقلال آن به عنوان توانایی پردازش، برنامه‌ریزی و عمل مورد اهمیت  است نه نحوه  بکار گیری آن در سیستم رایانهای، شبکه، نرم‌افزار یا ربات صنعتی .
در حال حاضرهوش مصنوعی و ربات‌ها، حتی با وجود استقلال هم به عنوان اشخاص حقوقی مشمول در نظر گرفته نمیشوند و ظرفیت خاصی برای پرداخت مالیات ندارند. به همین دلیل برنامه‌های فعلی برای اخذ مالیات از هوش مصنوعی یا ربات‌ها صرفاً به کاربرد آنها توسط مشاغل تمرکز دارد. اوبرسون[footnoteRef:7] (2024). [7:  Oberson] 

[bookmark: _Hlk210284137]تاریخ  قبلاً شاهد یک چنین تحولات قانونی مشابهی بوده است. بیش از یک قرن پیش، مفهوم شخصیت حقوقی،  به عنوان یک شخصیت مستقل شکل یافت. در آن زمان هدف، تشویق کارآفرینی و ایجاد فرصت برای شکل گیری شرکت با مسئولیت محدود بود. با به رسمیت شناخته شدن  شرکت به عنوان یک شخص حقوقی ، قانون‌گذار مالیات بر سود شرکت را معرفی نمود.
[bookmark: _Hlk210284574]اعمال مالیات ویژه بر شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی و رباتیک برای  تصمیم‌گیریهای مستقل استفاده میکنند، می‌تواند  ضمن حمایت از کارگران آواره، تصمیمات راهبردی در مورد اتوماسیون را هنگامی که مزایای آن حاشیه‌ای است تحت تاثیر قرار دهد. اجرای این نوع مالیات چه بسا مستلزم تعمیم شخصیت حقوقی به ربات‌ها باشد، این  به‌منظور اعطای حقوق بشر به ربات‌ها نیست، بلکه هدف  ایجاد مبنایی ساختاریافته برای تعامل بین ربات‌ها، افراد و دولت است.
مطالعات اقتصادی به این موضوع از دو دیدگاه کاملاً متفاوت توجه دارند (چند و همکاران[footnoteRef:8]،2020) ،  برخی استدلال می‌کنند که هوش مصنوعی/ربات‌ها باعث افزایش مشاغل میشوند  وبرخی دیگر معتقدند که رشد و توسعه هوش مصنوعی باعث حذف مشاغل میشود. دیدگاه جمعیت‌شناختی نشان می‌دهد که  توجه صرف به مسئله اشتغال هوش مصنوعی/ربات‌ها دراقتصاد به نتایج غیرقطعی منجر می‌شود. [8:  Chand & Kostić & Reis] 

مقاله حاضر با توجه به نگرانیهای احتمالی  در این حوزه در صدد است اقدامات اتخاذی دولت‌ها و همچنین بررسی گزینه‌های مختلف در ادبیات دانشگاهی را برای معرفی مالیات بر هوش مصنوعی/ربات‌های مستقل را خلاصه ‌کند. متعاقباً، گزینه‌های مختلف «مالیات» را از منظر اصول رایج سیاست مالیاتی قابل اجرا در تجارت الکترونیک تحلیل می‌کند تا به مقدمات معرفی پایه مالیاتی محتمل، همگام با تغییرات حوزه مالیات بین‌الملل دست یابد.
در بخش دوم مقاله، ضمن ارائه ادبیات موضوع و اهمیت درک گذار اقتصاد و تغییر اشکال اشتغال بواسطه گسترش اتوماسیون از منظر انقلاب صنعتی مرور شده  و شکل‌گیری مالیات ربات مطرح میشود. در بخش سوم دلایل اخذ مالیات از ربات و هوش مصنوعی و نظریات مربوط به آن مطرح شده و در بخش‌های بعدی مطالعات صورت‌گرفته، اقدامات عملی حمایتی و اخذ مالیات از این منبع مالیاتی بررسی و درنهایت به بیان، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای مطرح‌شده پرداخته شد.
2. ادبیات موضوع
آهن [footnoteRef:9](2024) در مطالعه خود اذعان میکند در عصری که با کاهش نرخ رشد جمعیت و ضرورت افزایش بهره‌وری اقتصادی مواجه است، ظهور فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک میتواند چالشی دوگانه به همراه داشته باشد. این فناوری‌ها از یک سو نویدبخش ارتقاء بی‌سابقه کارایی و بهره‌وری است، و از سوی دیگر، تهدیدی جدی برای اشتغال نیروی کار در هر دو سطح مشاغل یدی و تخصصی محسوب می‌شود. به‌موازات پیشرفت این انقلاب فناورانه، ادغام گسترده اتوماسیون در ساختارهای اقتصادی به موضوعی اجتناب‌ناپذیر و فوری بدل شده است .  [9:  Ahn] 

[bookmark: _Hlk210285764][bookmark: _Hlk210285907]مطالعات عجم اغلو و همکاران[footnoteRef:10] (2020)نشان داد که از منظر تاریخی، نیروی کار همواره ستون فقرات فرآیندهای تولیدی و اقتصادی بوده است. انسان‌ها مهارت‌هایی دارند که در حال حاضر برای ماشین‌ها غیرقابل تکرار است، اما پیشرفت‌های مداوم در حوزه رباتیک و یادگیری ماشین، فاصله عملکردی میان انسان و فناوری را به سرعت کاهش داده است. چشم‌انداز آینده حاکی از آن است که هوش مصنوعی و ربات‌ها در بسیاری از زمینه‌ها می‌تواند جایگزین نیروی کار [footnoteRef:11]شود، این امر برای درآمدهای مالیاتی مبتنی بر کار پیامدهای گسترده‌ای در دارد. دولت‌ها ممکن است بخش قابل توجهی از منابع مالیاتی خود از محل مالیات بر حقوق و دستمزد را از دست بدهند. برای مثال، اقتصاد ایالات متحده در سال ۱۹۹۳ به ازای هر هزار کارگر در بخش تولید در مجموع ۲.۵ ربات صنعتی داشت و این تعداد تا سال ۲۰۱۹ به ۲۰ ربات افزایش یافت. افزایش هر ربات به ازای هر هزار کارگر، نسبت اشتغال به جمعیت را 0.2 درصد و دستمزدها را 0.42 درصد کاهش می‌دهد. [10:  Acemoglu & Restrepo]  [11: . مانند 1- ربات‌های صنعتی در خطوط مونتاژ و تولید؛ 2- ماشین‌های خودخروجی در فروشگاه‌های مواد غذایی؛ 3- ماشین های خود چک در فرودگاه ها؛ 4- ماشین‌های فروش خودپرداخت برای مصرف کالاهای شخصی، مانند سیگار، نوشیدنی‌ها و تنقلات؛ 5-  ماشین‌های خود سفارشی، مانند ماشین‌هایی که در مک‌دونالد یافت می‌شوند؛ 6-  اتومبیل های خودران؛ 7-  هواپیماهای بدون سرنشین که می‌توانند برای عکس‌برداری یا انجام تحویل و غیره استفاده شوند و 8-  دستیارهای صوتی فعال به طور کلی است.] 

[bookmark: _Hlk210286179]همچنین رباتها بر خلاف انسان‌ها، مصرف‌کنندگان مستقیم کالاها و خدمات نیستند؛ درنتیجه، کاهش تقاضا می‌تواند مالیات‌های غیرمستقیم نظیر مالیات بر ارزش افزوده را  (VAT) نیز به شکل منفی تحت تاثیر قرار دهد. این روند، چشم‌انداز سیستم‌های مالیاتی را با چالشی عمیق مواجه ساخته و ضرورت بازتعریف مفاهیم سنتی درآمد و مصرف را پررنگ‌تر  میکند.
[bookmark: _Hlk210286239]گزارش‌های اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (2019)[footnoteRef:12] نشان میدهدکه خطر اتوماسیون واقعی است و میزان آن در کشورهای مختلف  متفاوت است . براساس این گزارش، حدود ۱۴ درصد مشاغل مستعد اتوماسیون کامل و ۳۲ درصد دیگر در معرض تغییرات قابل توجه ناشی از فناوری‌های نوین هستند. این در حالی است که ۶۰ درصد از بزرگسالان فاقد مهارت‌های پایه‌ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. بیشترین تأثیرات پیش‌بینی شده در صنایع تولیدی و کشاورزی است که وابستگی بیشتری به نیروی کار سنتی دارند. [12:  OECD] 

[bookmark: _Hlk210286307]داده‌های کمیسیون اروپا(2018)[footnoteRef:13] نیز نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته سفارش ربات‌های صنعتی سه برابر شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که  در فاصله سالهای ۲۰30-۲۰25 حدود دو میلیارد شغل به‌واسطه اتوماسیون از بین خواهد رفت؛ هرچند ایجاد ۳۷۵ میلیون موقعیت شغلی جدید نیز مورد انتظار است. افزون بر این، تحلیل‌های موسسه مک‌کینزی(2017)[footnoteRef:14] تخمین می‌زند که تا سال ۲۰۳۰، بسته به سرعت پذیرش فناوری، بین ۱۰ تا ۸۰۰ میلیون شغل در سطح جهان جابجا خواهد شد. با این حال، رشد مصرف جهانی در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ می‌تواند تقاضای  نیروی کار جدید را حدوداً به ۲۳ تریلیون دلار افزایش داده و بین ۵۵۵ تا ۸۹۰ میلیون شغل تازه را ایجاد کند. [13:  https://ec.europa.eu/knowledge4policy/visualisation/impact-automation-number-jobs_en.(2018)]  [14:  https://www.mckinsey.com/featuredinsights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-andwages. (28 Nov. 2017)] 

با تشدید چالش های ناشی از جایگزینی نیروی کار توسط فناوری، اندیشه مالیات بر ربات‌ها و هوش مصنوعی در گفتمان‌های سیاست‌گذاری مالی به‌طور جدی مطرح شده است. این طرح نه صرفاً به‌عنوان واکنشی مقطعی، بلکه به مثابه ابزاری راهبردی برای ارتقاء عدالت اجتماعی و توزیع منصفانه منافع فناوری درنظر گرفته می‌شود. هدف اصلی از وضع چنین مالیاتی، حفظ انسجام اجتماعی، حمایت از خدمات عمومی و تضمین مشارکت عادلانه فناوری در تأمین منابع مالی دولت است.
1-2- سیر تاریخی تحول فناوری و دگرگونی مفهوم کار
[bookmark: _Hlk209958554]مطالعه چند و همکاران(2020)[footnoteRef:15]  نشان میدهد که در بررسی پیامدهای مالیاتی ناشی از رباتیک و هوش مصنوعی، نادیده گرفتن پیشینه تاریخی دگرگونی‌های فناورانه و اثر آن‌ها بر مفهوم «کار» و «بهره‌وری» تصویر ناقصی از تحولات کنونی ارائه می‌دهد. لذا تاریخچه انقلاب‌های صنعتی، از قرن هجدهم تاکنون، شواهد ارزشمندی از رابطه متقابل پیشرفت فناوری و ساختارهای اشتغال و مالیات به دست می‌دهد. [15:  Chand &Kostić & Reis] 

انقلاب صنعتی اول در اواسط دهه ۱۷۰۰ میلادی، با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و نیروی بخار، آغازی برای گذر از کار یدی به توان مکانیکی بود. این انقلاب منجر به افزایش تولید و رشد صنایع، به‌ویژه در نساجی، آهن و حمل‌ونقل گردید اما به‌دلیل عدم آمادگی ساختارهای اجتماعی و نهادی، با رکودهای اقتصادی گسترده و بحران‌های شغلی همراه شد.انقلاب صنعتی دوم، در اواخر قرن نوزدهم، با بهره‌گیری از خط مونتاژ و نیروی برق، تولید انبوه را امکان‌پذیر و صنایع خودروسازی و فولاد را دگرگون ساخت. انقلاب صنعتی سوم، از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آغاز شد که با ظهور پردازش داده‌ها، رایانه‌های شخصی و شبکه جهانی اینترنت، اتوماسیون اداری و گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال را  میسر ساخت. در نهایت، انقلاب صنعتی چهارم، با محوریت داده‌های بزرگ، اینترنت اشیاء، محاسبات ابری، ربات‌های هوشمند و هوش مصنوعی، چالش‌های بنیادینی را برای ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی ایجاد کرده است. این مرحله، نه‌تنها در حال تغییر مفهوم سنتی «کار» است، بلکه مرز میان نیروی کار و عامل فناورانه را نیز به چالش می‌کشد[footnoteRef:16]. تحلیل داده‌های بانک جهانی در بازه ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که اشتغال پس از یک دوره کاهش در اثر ورود فناوری‌های جدید، به‌تدریج افزایش یافته و پس از عبور از مرحله «تعدیل ساختاری»، به سطحی بالاتر رسیده است. این الگو می‌تواند در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم نیز تکرار شود. [16: . طبق بیانیه مطبوعاتی فدراسیون بین المللی ربات ها (IFR)، تا 18 سپتامبر 2019، گردش مالی جهانی از فروش ربات های خدماتی برای استفاده حرفه ای به 9.2 میلیارد دلار افزایش یافت. بیشترین بخش از این فروش توسط ربات‌های خودران (وسایل نقلیه) که برای لجستیک استفاده می‌شوند، و پس از آن ربات‌های مورد استفاده برای بازرسی و تعمیر و نگهداری بود. این دو دسته 80 درصد از سهم بازار ربات های خدمات حرفه ای را تشکیل می دهند. در همان زمان، فروش ربات‌های خدماتی برای استفاده شخصی، به‌ویژه ربات‌های جاروبرقی و چمن‌زنی نیز افزایش یافت.] 

[bookmark: _Hlk198112080][bookmark: _Hlk210286748]مثلاً مطابق اظهارات عجم اغلو وهمکاران[footnoteRef:17] (2024) فعالیت هوش مصنوعی به ویژه پس از سال 2015، افزایش یافته و موسساتی که در معرض  آن قرار داشتهاند، استخدام غیر هوش مصنوعی و استخدام کلی خود را کاهش دادهاند. به نظر می‌رسد فناوری‌های هوش مصنوعی ترکیب وظایف و مهارت‌ها را در مؤسسات متاثر از هوش مصنوعی تغییر میدهند، تأثیر کلی هوش مصنوعی هنوز قابل تشخیص نیست چون فناوری‌های هوش مصنوعی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارند و تنها به بخش محدودی از اقتصاد ایالات متحده گسترش یافته است.  [17:  Acemoglu & Autor & Hazell & Restrepo] 

2-2- اصول طراحی نظام مالیاتی در عصر هوش مصنوعی
[bookmark: _Hlk210287067]در طراحی سیاست مالیاتی مرتبط با ربات‌ها و فناوری‌های هوشمند، اتکای صرف بر دیدگاه‌های سنتی کافی نیست. همه گیر بودن این نوع فناوری در سطح جهانی موجب شد تا چارچوب مفهومی مورد قبولی معرفی گردد. این چارچوب مفهومی مورد استفاده در اسناد بین‌المللی نظیر بیانیه اتاوا[footnoteRef:18] بر پنج اصل کلیدی تأکید دارد: [18:  مالیات و تجارت الکترونیک، اجرای شرایط چارچوب مالیاتی اتاوا2001 -OECD- Otava Literlly
] 

1. بی‌طرفی: قوانین مالیاتی  نباید در بین اشکال مختلف فعالیتهای اقتصادی، از جمله الکترونیکی و سنتی، تفاوتی قائل شوند؛
2. سادگی: طراحی نظام مالیاتی  باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های تمکین کاهش یابد؛
3. کارایی: مالیات حدالمقدور نباید رفتار اقتصادی را تحریف کند؛
4. اثربخشی و عدالت: باید  از وصول مؤثر مالیات و توزیع عادلانه بار مالیاتی اطمینان حاصل شود؛
5. انعطاف‌پذیری: نظام مالیاتی باید بتواند در مقابل پاسخ‌گویی به تغییرات سریع فناوری واکنش نشان دهد.
هرگونه تلاش برای مالیات‌ستانی از ربات‌ها، باید در چارچوب این اصول تبیین شود و از ایجاد اخلال در نوآوری جلوگیری نماید.


3-2- الگوهای سیاستی مالیات بر ربات‌ها 
1-3-2 ربات به مثابه یک شخص مشمول مالیات
یکی از بحث‌برانگیزترین پیشنهادها، تلقی ربات‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی به‌عنوان اشخاص مشمول مالیات است. این رویکرد در دو سطح قابل بررسی است:
· نخست، نسبت دادن درآمد فرضی به ربات‌ها و اخذ مالیات بر آن از صاحب ربات (مشابه مالیات بر نیروی کار)،
· دوم، توسعه مفهوم شخصیت حقوقی برای ربات‌ها و ایجاد "واحد مالیاتی مستقل".
2-3-2- مالیات مبتنی بر مصرف یا دارایی فناورانه
در این مدل، مالیات بر ربات‌ها به‌صورت غیرمستقیم، از محل مالکیت تجهیزات هوشمند یا سود حاصل از آن اخذ می‌شود. این مالیات می‌تواند با نرخ ثابت اعمال شود یا با توجه به نوع فناوری، درجه هوشمندی، یا جایگزینی نیروی کار مشمول مالیات شود. منتقدان، این شیوه را ناکارآمد و در تعارض با ماهیت انسان‌وارربات‌ها می‌دانند.
3-3-2- اصلاح مشوق‌های مالیاتی فعلی
در حال حاضردر بسیاری از کشورها  برای خرید ماشین‌آلات و فناوری مشوق مالیاتی در نظر گرفته می شود. حذف تدریجی این مشوق‌ها برای تجهیزات جایگزین‌ نیروی کار و گسترش آن برای شرکت‌های حافظ اشتغال نیروی کارانسانی، می‌تواند ابزار موثری برای مدیریت آثار اجتماعی اتوماسیون باشد.
4-3-2- نرخ مالیات پلکانی بر مبنای سطح اتوماسیون
 پیشنهاد میشود شرکت‌هایی که درصد بالاتری از نیروی کار خود را با هوش مصنوعی جایگزین می‌کنند، مشمول نرخ بالاتری از مالیات بر درآمد شرکت شوند. این سیاست می‌تواند فشار تنظیمی بر کسب‌وکارها برای اتخاذ تصمیمات مسئولانه ایجاد کند.

5-3-2- مالیات بر خوداشتغالی شرکتی
در برخی از کشورها، اشخاص خویش فرما  ملزم به پرداخت سهم کارفرما در بیمه‌های اجتماعی هستند. مدل مشابهی را می‌توان برای شرکت‌هایی که بدون استخدام نیروی کار، خدمات یا کالا ارائه می‌دهند، طراحی کرد. نسبت سود به جبران خدمت نیروی کار، یا نسبت فروش به اشتغال، می‌تواند پایه این محاسبه باشد.
6-3-2- مالیات‌های خاص هدفمند
اظهار کردند رویکرد دیگر معرفی مالیات‌ها با اهداف محدود است. در سال 2017، شورای بزرگ کانتون ژنو، در سوئیس، مالیاتی را بر صندوقداران هوشمند[footnoteRef:19] نصب شده در بخش خرده‌فروشی پیشنهاد کرد که البته این پیشنهاد تا کنون پذیرفته نشده است. در سال 2018، دولت ایالتی سانفرانسیسکو با تصویب AB1184 وضع مالیات جدیدی را بر خودروهای خودران پیشنهاد کرد. بر اساس این پیشنهاد، 1.5٪ کرایه خالص اشخاص حقیقی یا شرکتهای حمل و نقل بابت سفر از شهر و شهرستان های سانفرانسیسکو با استفاده از وسیله نقلیه خودران ، مشمول مالیات میشوند. چنین مالیات‌هایی قصد دارند بین وضع مالیات و جبران مشاغل از دست رفته ارتباط مستقیمی برقرار کنند. چند و همکاران(2020)[footnoteRef:20]. [19:  مالیات بر صندوق‌های هوشمند. صندوقدار هوشمند به عنوان «هر وسیله‌ای برای پرداخت خریدها که مشتری می‌تواند بدون دخالت پرسنل فروشگاه از آن استفاده کند» تعریف شد. ]  [20:  Chand & Kostić & Reis] 

وضع این مالیات خاص، معمولاً در بخش‌های خرده‌فروشی یا صنعتی است. مالکیت تأسیسات خاص با استفاده از هوش مصنوعی یا ربات‌ها نیز می‌تواند مشمول مالیات شیء، مشابه مالیات بر خودروها، هواپیماها یا سگ‌ها باشد. اوبرسون(2024).[footnoteRef:21] [21:  Oberson] 

7-3-2- مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر اتوماسیون
برخی از پیشنهادها، نظیر پیشنهاد میتا [footnoteRef:22](2017)، عمدتاً بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدماتی تمرکز دارد که از طریق ربات‌ها تولید می‌شوند. در این دیدگاه، «ارزش افزوده‌ای که مستقیماً توسط هوش مصنوعی ایجاد می‌شود»، باید مشمول نرخ بالاتر مالیات شود. [22:  Mitha] 


3- مباحث نظری
در این قسمت ابتدا هدف و مباحث حقوقی وضع مالیات بر ربات و سپس دیدگاههای مطرح به اختصار شرح داده می شوند.
در حال حاضر بخش عمده‌ای از مالیات‌ها توسط کارگران یا از طریق کسورات قانونی، مالیات بر درآمد نیروی کار یا مالیات غیرمستقیم به عنوان مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. از آنجایی که ربات‌ها مشمول این نوع  مالیات ها نیستند، اتوماسیون پایه مالیاتی کلی را کاهش می‌دهد اخذ مالیات از ربات ها به سهولت اخذ مالیات از نیروی کار انسانی نیست. از نظر مالیات، هوش مصنوعی نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و درآمد سرمایه در حال حاضر با نرخ‌های بسیار پایین‌تری نسبت به درآمد نیروی کار مشمول مالیات میشوند. این تصادفی نیست؛ بلکه بر اساس این باور تاریخی است که مالیات بر درآمد نیروی کار کارآمدتر از مالیات بر درآمد سرمایه است.
سیاست‌های مالیاتی نباید از اتوماسیون  حمایت کنند، مگر اینکه بخشی از یک راهبرد آگاهانه مبتنی بر سیاست‌های عمومی صحیح باشد. اگر افراد زیادی به دلیل هوش مصنوعی  بیکار شده  یا درآمدشان کاهش یابد، پارادوکس اقتصادی عمیقی پدید میآید که از آن  به عنوان «پارادوکس اتوماسیون» یا بخشی از «تله بهره‌وری هوش مصنوعی» یاد می‌شود. فرض اساسی مالیات هوش مصنوعی یا ربات این است که  اگر شرکتی یک نیروی کار را با هوش مصنوعی یا ربات جایگزین کند، باید مالیاتی معادل مالیات حقوق و دستمزد از دست رفته یا مالیات بر درآمد نیروی کار جایگزین پرداخت کند. 
مالیات بر ربات‌ها را می‌توان به عنوان ابزاری برای مدیریت مهاجرت نیروی کار در نظر گرفت تا نیروی کار با نرخی سازگار شود که امکان توسعه منابع جایگزین کار را فراهم کند. مالیات بر ربات‌ها می‌تواند نرخ بیکاری ناشی از نابودی مشاغل به دلیل اتوماسیون را کاهش دهد. کسب مهارت‌های لازم برای جابهجایی شغلی و نیز طرح‌های دولتی برای ارائه آموزشهای کافی  هر دو زمانبر هستند - کاهش سرعت گسترش ربات‌ها می‌تواند به کارگران زمان دهد تا در جای دیگری آموزش ببینند. از طرف دیگر، دولت‌ها می‌توانند کاهش بار مالیاتی شرکت‌هایی را که روی افراد سرمایه‌گذاری می‌کنند، مد نظر قرار دهند. 
نکته حایز اهمیت اینکه شرکت‌ها میتوانند با حذف نیروی کار از پرداخت مالیات اجتناب کنند. همچنین جایگزینی افرد  با ماشین سبب می‌شود که دولت مقدار قابل توجهی از درآمد مالیاتی خود که میتوانست به رشد اقتصادی و گسترش بودجه‌های ملی تأمین اجتماعی کمک کند از دست میدهد. همه اینها نتیجه ناخواسته سیستمی است که برای مالیات بر نیروی کار به جای سرمایه طراحی شده است. چنین سیستمی وقتی نیروی کار به سرمایه تبدیل شود، دیگر کار نمی‌کند. 
راه حل  مناسب  تنظیم نظام  مالیاتی بگونهای است که حداقل بین ربات و نیروی کار خنثی باشد. در شرایط آرمانی سیاست‌های مالیاتی باید برای در نظر گرفتن درآمد مالیاتی از دست رفته دولت به دلیل اتوماسیون  تغییر کند  زیرا اعمال اصلاحات آموزشی و مزایای اجتماعی که در نتیجه ی اتوماسیون ضرورت مییابد، تنها با کسب درآمدهای مالیاتی بیشترمیسر خواهد شد .آبوت و همکاران[footnoteRef:23](2018). [23:  Abbott & Bogenschneider] 

راه حل اعطای شخصیت حقوقی به ربات‌های هوشمند برای طبقه‌بندی آن‌ها به عنوان افراد مشمول مالیات چالش‌های بی‌سابقه‌ای به‌ویژه در مورد استقلال و ظرفیت عمل آن‌ها ایجاد میکند. علاوه بر این، پیچیدگی این موضوعات با  ضرورت  تطابق چارچوب‌های قانونی-مالیاتی با واقعیت‌های نوظهور (اقتصادی و اجتماعی) تشدید می‌شود. اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص غیرانسانی، به این معنا نیست که به ربات‌های هوشمند می‌توان به‌طور خودکار شخصیت مالیاتی اعطا کرد، زیرا توانایی در نظر گرفتن یک شخص مشمول مالیات به معیارهایی بستگی دارد که آن فراتر از وجود صرف شخصیت حقوقی است که بر ظرفیت اقتصادی و امکان انتساب دارایی‌های مستقل تمرکز دارد.[footnoteRef:24] شناسایی یک پایه اقتصادی که به جای انتساب شخصیت حقوقی فی نفسه، مسئولیت مالیاتی را توجیه کند، موضوع مهمی است.  این رویکرد بازتابی انتقادی را در مورد مفهوم اهلیت حقوقی[footnoteRef:25] پیشنهاد میدهد، مبنی بر اینکه نباید آن را به عنوان پیامد خودکار شخصیت حقوقی[footnoteRef:26]، بلکه باید به‌عنوان جلوه‌ای از ظرفیت اقتصادی مستعد مالیات در نظر گرفته شود، این منطبق با اصلی است که به موجب آن  قانون مالیات باید ماهیت (اقتصادی) را بر شکل (حقوقی) اولویت دهد. این اصل  با  موضوعات کاربرد هوش مصنوعی و روبات‌های هوشمند مرتبط به نظر می‌رسد.  ضرورت اصلاح این  ناترازیها  و کاهش ضررها منجر به طرح اولین پیشنهاد برای اخذ  مالیات از  ربات‌های مسئول حذف مشاغل  شده است که ‌اصطلاحاً به آن  "مالیات ربات"  گفته میشود. در این خصوص ضروری است که مسئول پرداخت مالیات جدید مشخص شود . که در ابتدا، می‌تواند صاحب ربات باشد.  [24:  بطور مثال طبق ماده 1 قانون‌های مالیات مستقیم، هر فردی ایرانی که مقیم ایران است یا هر فرد حقیقی ایرانی که مقیم خارج است، در رابطه با درآمدهایی که از ایران یا خارج دریافت می‌کند، جزو اشخاص مشمول پرداخت مالیات مستقیم می‌شود.  باید مورد بازتعریف قرار بگیرد.]  [25:   اهلیت به معنای شایستگی و صلاحیت فرد از نظر حقوقی برای مالک شدن یک حق یا اعمال آن است. فرد برای انجام امور حقوقی مشخصی باید دارای ویژگی هایی باشد، به این ویژگی اهلیت قانونی می گویند. به عبارتی دیگر اهلیت به مجموعه ای از این خصوصیات و خصلت هایی که شایستگی داشتن یا اعمال یک حق را می دهد ، گفته می شود.]  [26:  عبارت از مجموعه اموال یا اشخاص است، که برای تحقق هدفی معین و مطابق ضوابط یا تشریفات خاصی شکل یافته و صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل را دارد.
] 

1-3- دیدگاه‌ ها
دیدگاهای معاصر بر تنوع رویکردها و ضرورت طراحی منعطف مالیات تأکید دارند. برای نمونه، فرییرا و همکاران[footnoteRef:27](2025) بیان کردند مسئله، امکان اعطای شخصیت حقوقی به ربات‌ها است. تجربه شرکت‌ها نشان داده است که موجودات غیرانسانی می‌توانند واجد شخصیت حقوقی شوند، اما مسائل پیچیده‌ای نظیر استقلال عملکرد، تعلق دارایی، و کنترل انسانی مانع از تسری ساده این الگو به ربات‌ها می‌شود. [27:  Ferreira & Almeida & Meneses & Dionísio & Jacob & Vilaça & Barreiro] 

[bookmark: _Hlk195965464]اوبرسون (2024) یک رویکرد دو مرحله‌ای پیشنهاد می‌کند:
1. اخذ مالیات از شرکت‌ها به‌عنوان مالکان ربات‌ها
اولین  قدم، تعیین حقوق فرضی ماهانه به هوش مصنوعی و اعمال مالیات بر درآمد آن یا سود شرکتی است که از هوش مصنوعی  به جای نیروی کار استفاده میکنند.این درآمد فرضی می‌تواند مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی نیز باشد. یک جایگزین ساده‌تر، معرفی یک مالیات با نرخ ثابت است که مربوط به ارزش تقریبی ایجاد شده توسط استفاده از ربات‌ها است. نظریه وضع مالیات بر درآمد انتسابی، جدید نیست. سوئیس مدت‌هاست که مالیات بر ارزش اجاره را بر صاحبان املاک وضع کرده است. در این زمینه، رویکرد دیگری بر نظریه معرفی «مالیات اتوماسیون» متمرکز است که بر عوامل تولید شرکتی که از هوش مصنوعی به‌جای نیروی کار استفاده می‌کند، اعمال می‌شود. مالیات ربات را  همچنین می‌توان  برای جبران (داخلی) اثرات خارجی منفی مرتبط با از دست دادن شغل ناشی از اتوماسیون معرفی کرد. اوبرسون معتقد است در کوتاه‌مدت، این قبیل مالیات‌ها می‌توانند با هدف تسهیل گذار به اقتصاد جدید توجیه شود و به کارگران مربوطه اجازه دهد تا حد امکان با شرایط جدید سازگار شوند.
2. اخذ مالیات از رباتها به عنوان یک واحد مالیاتی مستقل
مرحله دوم، به رسمیت شناختن سیستم‌های هوش مصنوعی یا ربات‌های هوشمند به عنوان  واحد دارای ظرفیت مالیاتی خاص است که میتواند مشمول مالیات باشد. این یک تحول مالیاتی واقعی است که به  ظهور  مؤدیان جدید (یک واحد هوش مصنوعی مستقل) منجر میشود. بر اساس استدلال  اوبرسون برای اینکه هوش مصنوعی به عنوان یک واحد مشمول مالیات مستقل شناخته شود، باید چهار شرط اساسی زیر را برآورده کند: (1)  استقلال؛ (2) ارث جداگانه؛ (3) شناسایی؛ و (4) کنترل انسانی.
توانایی پرداخت مالیات توسط هوش مصنوعی آن ها را از نظر مالیات بر درآمد برجسته میکند. این مالیات می‌تواند به‌جای درآمد بر جریان‌های مالی در نتیجه ی واسطه‌گری هوش مصنوعی اعمال شود. به این ترتیب واحدهای هوش مصنوعی مشمول مالیات می‌توانند مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیز باشند. فن‌آوری قابل اجرا می‌تواند شامل ساز و کارهای هوشمند برای وصول مالیات از تراکنشها و بازپرداخت آن به مقام ذی‌صلاح  باشد. در تکمیل چالش‌های این بحث باید گفت تأثیر منفی گسترش هوش مصنوعی و به‌اصطلاح ربات‌های هوشمند بر درآمدهای مالیاتی، صرفاً یک موضوع آکادمیک نیست. این بحث پیامدهای مالیاتی عمیقی، از نظر فرسایش بالقوه درآمدهای مالیاتی ، راه حل اعطای شخصیت حقوقی به ربات‌های هوشمند برای طبقه‌بندی آن‌ها به عنوان افراد مشمول مالیات و چالش‌هایی در مورد استقلال و ظرفیت عمل آن‌ها دارد.  
ضرورت وجود یک چارچوب قانونی که بتواند ویژگی‌های این واقعیت‌های جدید را در خود جای دهد، با پدیده مالیات بر «موجودات» فناوری برجسته می‌شود.به رسمیت شناختن ربات های هوشمند به عنوان واحد مالیاتی مستقل و وضع مالیات بر آن ها بر اساس توانایی ایجاد درآمد یا دارایی،‌ پارادایم‌های سنتی را به چالش می‌کشد که این امر نیازمند توجه به رویکردهای نوآورانه مبتنی بر پیشرفت های فناوری در حوزه اقتصاد است. پس بازنگری در مبانی قانون مالیاتها در قرن بیست و یکم چالش‌برانگیز است، زیرا تعیین توانایی ربات‌های هوشمند برای پرداخت مالیات مستلزم ایجاد تعادل بین عدالت مالیاتی و نوآوری فناوری است.
4- مطالعات انجام شده 
	نتایج
	سال
	عنوان
	نویسنده

	این مقاله نشان می‌دهد محدود کردن مشوق‌های مالیاتی برای اتوماسیون، مالیات بر شرکت‌ها بر اساس کاهش سطح نیروی کار، یا پاداش دادن به استخدام نیروی کار از طریق معافیت‌های مالیاتی نیز به دنبال متعادل کردن نوآوری با نیازهای اجتماعی هستند.
مالیات ربات‌ها، مالیات‌های اتوماسیون و مالیات بر ارزش‌افزوده مرتبط با ارزش تولیدشده توسط هوش مصنوعی، با هدف خنثی کردن افت درآمد ناشی از کاهش اشتغال نیروی کار و ترویج مشارکت‌های اقتصادی عادلانه است.
	2025
	رویکرد چینی بر راه‌حل اخذ مالیات از هوش مصنوعی
	کلمنس کاتروبارو،[footnoteRef:28] حسن سید، [28:  Katterbauer & Syed & Özbay & Yılmaz & Kiev] 

رحمی دنیز ازبای،
سیما ایلماز،
لوران کلینورک دی کیف

	این مقاله مالیات بهینه ربات‌ها، سایر سرمایه‌ها و درآمد نیروی کار را در مدلی با سه شغل دستی، روتین و شناختی بررسی می‌کند.
از نظر تئوری نشان داد که بهینه است که پذیرش ربات را تحریف کنیم تا از اثرات تعادل عمومی برای فشرده‌سازی دستمزد استفاده کنیم. فشرده‌سازی دستمزدها تحریفات مالیات بر درآمد در عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهد و درنتیجه رفاه را افزایش می‌دهد. اینکه ربات‌ها باید مشمول مالیات یا یارانه شوند، بستگی به تأثیر خاص آن‌ها بر دستمزد دارد.
	2023
	مالیات بهینه ربات‌ها
	اوو دومل[footnoteRef:29] [29:  Thuemmel] 


	تحلیلی نوآورانه و جامع از چگونگی رویکرد به سیاست مالیاتی ربات‌ها
معرفی طرح‌های مالیاتی ممکن برای رسیدگی به تأثیر منفی اتوماسیون هوش مصنوعی در بازار کار
تعریف ربات یا سیستم اتوماسیون هوش مصنوعی برای اهداف مالیاتی،
معرفی مالیات خاص بر ربات
	2023
	کتاب مالیات بر ربات‌ها: تحلیل سیاست مالیاتی هنجاری
	کریستین دیمیتروپولو[footnoteRef:30] [30:  Dimitropoulou] 


	این مقاله عنوان کرد مالیات بر هوش مصنوعی/ربات‌ها باعث کاهش نوآوری می‌شود که مستقیماً بر حوزه‌های علم، سلامت، اقتصاد، امنیت، تغذیه، محیط‌زیست، اوقات فراغت و غیره تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، مردم را از بهره‌مندی از مزایای بی‌شمار ناشی از هوش مصنوعی/ربات‌ها در تمام آن زمینه‌ها بازمی‌دارد. به این دلایل، نظر نویسندگان این است که آن‌ها فناوری‌های جدید نباید مشمول مالیات شوند.
	2020
	مالیات بر هوش مصنوعی و ربات‌ها: ارزیابی انتقادی راه‌حل‌های سیاستی بالقوه و توصیه برای رویکردهای جایگزین
	ویکرام چند،
سویتیسلاو کئوستیک،
آرین ریس[footnoteRef:31] [31:  Chand & Kostić & Reis] 


	این مقاله نشان می‌دهد که بدون تغییر در سیستم مالیاتی فعلی ایالات‌متحده، کاهش قابل‌توجه هزینه‌های اتوماسیون منجر به افزایش گسترده نابرابری درآمد خواهد شد.
مالیات بر ربات‌ها درحالی‌که نسل‌های قدیمی اولیه کارگران معمولی در نیروی کار هستند، بهینه است. پس از بازنشستگی، مالیات بهینه ربات‌ها صفر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، مالیات گرفتن از ربات‌ها در کوتاه‌مدت بهینه است اما نه در بلندمدت.
	2020
	آیا ربات‌ها باید مشمول مالیات شوند
	جوائو گرییرو
سرژئو ریبلو
پدرو تیلیس[footnoteRef:32] [32:  Guerreiro & Rebelo & Teles] 




4- اقدامات عملی
1-4- مواجهه کشورها با مسئله مالیات بر ربات‌ها
تاکنون در هیچ‌یک از نظام‌های مالیاتی جهان، ربات‌ها به‌عنوان «مؤدی مستقل» تحت پوشش صریح قوانین مالیاتی قرار نگرفته‌اند، اما بسیاری از دولت‌ها به‌خوبی دریافتهاند که ظهور فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه هوش مصنوعی و رباتیک، ساختار سنتی کسب‌وکارها را دگرگون ساخته است. دیجیتالی‌شدن اقتصاد به شرکت‌ها امکان داده است تا فعالیتهای اقتصادی گستردهای را بدون حضور فیزیکی در یک قلمرو جغرافیایی مشخص، انجام دهند؛ پدیده‌ای که نظام‌های مالیاتی سنتی قادر به پوشش کامل آن نیستند.
در پاسخ به این چالش، برخی کشورها تلاش کرده‌اند با ارائه پیشنهادهایی در جهت اعمال مالیات بر فرآیندهای فناورانه یا اصلاح چارچوب‌های مالیاتی موجود، نوعی تمکین تدریجی با تحولات فناورانه ایجاد کنند. با این‌حال، تاکنون اجماع بین‌المللی یا چارچوب جامع و مورد توافقی برای نحوه مالیات‌ستانی از ربات‌ها در سطح جهانی شکل نگرفته است.
1-1-4- کره جنوبی
کره جنوبی که از آن به‌عنوان پیشرفته‌ترین کشور جهان در بهره‌گیری از رباتیک یاد می‌شود، یکی از معدود کشورهایی است که سیاست مشخصی برای کاهش مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های ربات‌محور اتخاذ کرده است. در سال 2018 دولت این کشور به‌جای وضع مالیات جدید، اصلاحاتی را در کد مالیات شرکت‌ها اعمال کرد. بر این اساس، نرخ هزینه های قابل قبول مالیاتی مرتبط با سرمایه‌گذاری در ربات‌ها از ۳ تا ۷ درصد (بسته به اندازه کسب‌وکار) به ۲ درصد کاهش یافت. هدف از این اقدام، مهار رشد نامتوازن اتوماسیون و کاهش آثار منفی آن بر اشتغال نیروی کار بود. این سیاست، نمونه‌ای از بازنگری تدریجی در معافیت‌های مالیاتی سنتی برای توازن‌بخشی به آثار اجتماعی فناوری است.
کره پس از تعیین هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری استراتژیک ملی در سال 2024 ، آخرین طرح اصلاح مالیاتی پنج فناوری استراتژیک جدید را مشخص نمود: ▲هوش مصنوعی مولد ▲هوش مصنوعی عامل ▲یادگیری و استدلال پیشرفته ▲محاسبات کم‌مصرف با راندمان بالا ▲هوش مصنوعی انسان‌محور. 
بر این اساس، نرخ اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه هوش مصنوعی از ۲۰ تا ۴۰ درصد فعلی به ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و نرخ اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری از ۳ تا ۱۲ درصد به ۱۵ تا ۳۰ درصد تغییر می‌کند. شرکت‌هایی که در مراکز داده هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند تا ۲۵ درصد از اعتبار مالیاتی برخوردار شوند.
همچنین دولت کره در نظر دارد مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع محرک رشد استراتژیک آینده - هوش مصنوعی (AI)، حمل و نقل دریایی ، هوایی و نسل بعدی  حمل و نقل جاده ای- را گسترش دهد.
2-1-4- آمریکا
یکی از تجربیات موفق امریکا در راستای پیشرفت فناوری و اخذ مالیات، که موجب ابلاغ حکم دیوان عالی این کشور و تغییر قوانین مالیاتی ایالتی شد پرونده داکوتای جنوبی علیه Wayfair, Inc  است[footnoteRef:33]. این حکم به ایالت‌ها اجازه می‌دهد در صورت عبور از آستانه‌های فروش خاص، معمولاً ۱۰۰۰۰۰ دلار فروش یا ۲۰۰ تراکنش، مالیات فروش را بدون حضور فیزیکی بر مشاغل اعمال کنند. در واقع قانون حضور فیزیکی در بند تجارت به عنوان استاندارد ایجاد ارتباط در یک حوزه قضایی از استانداردهای نکسوس[footnoteRef:34]  حذف شد. [33:  https://en.wikipedia.org/wiki/South_Dakota_v._Wayfair,_Inc.]  [34:  Nexus] 

با رواج بیشتر هوش مصنوعی، برخی از ایالت‌ها و مناطق بررسی مالیات‌ها یا هزینه‌های خاص هوش مصنوعی را آغاز کردند. به عنوان مثال، بحث‌هایی در مورد مالیات بر استفاده از هوش مصنوعی یا تأثیر آن بر بازارهای کار محلی وجود داشته است. طبقه‌بندی خدمات هوش مصنوعی - چه به عنوان دارایی شخصی ملموس و چه به عنوان یک سرویس - می‌تواند به طور قابل توجهی بر تعهدات مالیاتی تأثیر گذار باشد.
در ایالت کالیفرنیا، اقدامات پراکنده‌ای در راستای مالیات بر فناوری‌های هوشمند از جمله هواپیماهای بدون سرنشین و وسایل نقلیه خودران صورت گرفته است. 
شرکت‌های هوش مصنوعی هنگام توسعه نرم‌افزار هوش مصنوعی (AI) و فعالیت در حوزه‌های مختلف، باید به ملاحظات مالیاتی ایالتی و محلی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا از قوانین پیروی کرده و ریسک را کاهش دهند.
3-1-4- ایران
مسئله مالیات بر اتوماسیون و هوش مصنوعی در ایران هنوز به‌صورت مستقیم وارد دستورکار سیاست‌گذاری نشده است، اما نشانه‌هایی از آگاهی نسبت به اهمیت این حوزه در اسناد قانونی و برنامه‌های توسعه‌ای به چشم می‌خورد.
یکی از این برنامه ها حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است که در حیطه نوآوری و تولید حوزه فناوری فعال هستند. مفاهیم و اصول کلی قانون اساسی، به‌ویژه اصول مرتبط با توسعه علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، بستر قانونی و حمایتی برای این شرکت‌ها فراهم آورد. در واقع، می توان به قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1391 در راستای حمایت از نوآوری و تجاری‌سازی اختراعات اشاره نمود.

      جدول 1: مجموعه قوانین حمایتی در ایران در حوزه فناوری 
	قوانین  مالیاتی مرتبط با حوزه فناوری
	ردیف

	قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات شماره ۵۷۹۵۳/۲۵۸ ۱۳۸۹/۸/۳۰
	1

	ماده۱۹، ماده۲۰، ماده۲۱ و ماده۲۲ فصل ششم ـ معافیت های مالیاتی و گمرکی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
	2

	بند ص تبصره 6 قانون بودجه سال 1401
	3

	بند ز تبصره 6  قانون بودجه سال 1402
	4

	بند ژ تبصره 6  قانون بودجه سال 1403
	5

	بند (پ) ماده (11) قانون "جهش تولید دانش بنیان"
	6

	بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان،
	7

	ماده 10 اصلاحی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان
	8

	به موجب بند (الف) ماده (3) قانون " حمایت  از شرکتهای دانش بنیان "
	9



از منظرقوانین مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم و لوایح بودجه سالانه نیز ابزارهایی برای اعمال حمایت ها و معافیت‌های مالیاتی حوزه فناوری به‌شمار می‌روند. با این حال، در شرایطی که رشد فناوری در ایران هنوز به مرحله صنعتی نرسیده مشاهده روند چالشهای کشورهای پیشرو هوش مصنوعی میتواند مسیر روشنی را برای چالشها و فرصتهای جانشینی نیروی کار طراحی کرده تا پیامد های اجتماعی، اقتصادی و بخصوص مالیاتی آن قابل پیشبینی و برنامه ریزی باشد. 


شکل 1- گروه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران،  منبع :سامانه جامع دانش‌بنیان

4-1-4- چین
دولت چین با درک اهمیت راهبردی هوش مصنوعی در ساختار آینده‌محور اقتصاد خود، به تنظیم مجموعه‌ای از سیاست‌های مشوق مالیاتی هوشمندانه  اقدام کرده است. این سیاست‌ها ضمن تقویت تحقیق و توسعه،  در صددند از کاهش پایه مالیاتی نیز جلوگیری کنند.
از جمله اقدامات دولت چین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
· کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای شرکت‌های فناوری پیشرفته واجد شرایط؛
· پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی و اعطای مشوق مالیاتی به تحقیق و توسعه در این حوزه؛
· معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی؛
علاوه‌بر سیاست‌های ملی، استان‌های پیشرو مانند شنژن و هانگژو نیز مشوق‌هایی نظیر تعطیلات[footnoteRef:35] مالیاتی[footnoteRef:36] و یارانه‌های مالی برای استارتاپ‌ها و مؤسسات پژوهشی فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته در نظر گرفته‌اند. سیاست‌های چین را می‌توان نمونه‌ای از ترکیب دقیق میان سیاست‌گذاری صنعتی، مشوق‌های مالیاتی و توسعه منابع درآمدی پایدار دانست. کاتربوئر و همکاران[footnoteRef:37] (2025) [35:  تعطیلات مالیاتی، کاهش یا حذف موقت مالیات است. این اصطلاح مترادف با تخفیف مالیاتی، یارانه مالیاتی یا کاهش مالیات است.]  [36:  tax holiday]  [37:  Katterbauer & Syed & Özbay & Yılmaz & Kiev] 

5-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
هوش مصنوعی از پتانسیل بسیار بالایی برخورداراست که ادغام ایمن و موفق آن در اقتصاد ، به یک چارچوب حاکمیتی قوی نیاز دارد. طراحی مالیات بر ربات‌ها، نیازمند در نظر گرفتن توازن میان نوآوری، عدالت اجتماعی، و پایداری درآمدهای عمومی است. سیاست‌های پیشنهادی باید در عین حفظ کارایی اقتصادی، قادر باشند از گسترش نابرابری جلوگیری کرده و از طریق تأمین مالی حمایت‌های اجتماعی، گذار به اقتصاد فناوری را تسهیل کنند.
برخی گزینه‌ها نظیر تخصیص درآمد حاصل از مالیات ربات‌ها به برنامه‌های بازآموزی و توانمندسازی شغلی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف اتوماسیون و حفظ انسجام اجتماعی ایفا کند. در نهایت، تجربه کشورها نشان می‌دهد که ترکیبی از سیاست‌های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، در کنار ابزارهای حمایتی، بهترین رویکرد برای مواجهه با چالش‌های فناوری‌های نوظهور خواهد بود.
همچنین بررسی تطبیقی تجربه کشورها در مواجهه با مسئله مالیات بر ربات‌ها نشان می‌دهد که:
1. هنوز هیچ کشور یا نهادی چارچوب جامع و الزام‌آوری برای وضع مالیات‌ بر ربات‌ها طراحی نکرده است؛
2. رویکردها اغلب در قالب اصلاحات غیرمستقیم، حذف مشوق‌ها، یا اعمال مالیات‌های محدود بر فناوری خاص بوده است؛
3. سیاست‌هایی مانند کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش مالیات بر سود شرکت‌های بکارگیرنده هوش مصنوعی، یا ارائه مشوق‌های مالیاتی به استخدام نیروی کار انسانی، در دستور کار برخی از کشورها قرار گرفته است؛
4. کشورهای توسعه‌یافته‌تری مانند چین، رویکردی ترکیبی و استراتژیک اتخاذ کرده‌اند که همزمان تشویق فناوری و دغدغه عدالت مالیاتی و پایداری درآمد را مد نظر قرار میدهند؛
5. کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، هنوز در مرحله آگاهی‌بخشی و اصلاح تدریجی چارچوب‌های حمایتی قرار دارند و فاقد سیاست صریح در قبال پیامدهای مالیاتی فناوری هوش مصنوعی هستند.
در نتیجه، نظام‌های مالیاتی در سطح جهانی در آستانه مواجهه با یک گذار مفهومی و ساختاری قرار دارند. این گذار، نه صرفاً به تغییر قواعد مالیاتی، بلکه به بازاندیشی در مفاهیم پایه‌ای همچون مؤدی، درآمد، دارایی و عدالت مالیاتی نیاز دارد.
با تکیه بر تحلیل‌های نظری و داده‌های تجربی، روشن است که وضع مالیات بر ربات‌ها و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی اتوماسیون بر اشتغال ایفا کند. یافته‌های مقایسه‌ای حاکی از آن است که کشورهایی نظیر کره‌جنوبی با اصلاحات تدریجی در نظام مالیاتی، موفق به ایجاد نوعی تعادل میان نوآوری فناورانه و حفاظت از نیروی کار شده‌اند. علاوه بر آن، یافته‌های جدید از OECD و موسسه مک‌کینزی تأکید دارند که تغییر در الگوی اشتغال و مصرف ناشی از بکارگیری گسترده هوش مصنوعی، می‌تواند به کاهش مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف منجر شود. این امر لزوم بازتعریف پایه‌های مالیاتی سنتی را تقویت می‌کند. بررسی انتقادی آثار میان‌مدت و بلندمدت مالیات ربات نیز نشان می‌دهد که این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند، اما در بلندمدت ممکن است مانعی برای نوآوری و بهره‌وری باشد، به‌ویژه در کشورهایی که هنوز در مراحل ابتدایی صنعتی‌سازی فناوری هستند. با این‌حال، تأکید بر طراحی منعطف، متناسب‌سازی نرخ‌ها با میزان جانشینی نیروی کار، و تخصیص منابع حاصل از این مالیات به آموزش مجدد کارگران، می‌تواند تعارض بین کارایی و عدالت را کاهش دهد. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهند که راهکارهای مالیاتی دقیق و هدفمند، در کنار سیاست‌های اجتماعی مکمل، می‌توانند اتوماسیون را به عاملی مثبت در توسعه پایدار تبدیل کنند.
بررسی رویکرد سیاستی مالیات ربات و اینکه چه طرح‌های مالیاتی ممکن است برای پرداختن به تأثیر منفی فناوری هوش مصنوعی در بازار کار و سیستم مالیاتی با توجه به تحولات بین‌المللی مناسب‌تر باشد، بستگی به مسیر پیشرفت فناوری دارد. اینکه این فرایند توسعه در زمان تکامل خود چه تأثیری بر درآمدهای دولت به‌خصوص درآمد مالیاتی دارد امری است که باید به‌صورت آینده‌نگر به آن توجه کرد لذا سازمان امور مالیاتی باید پویایی و همگامی خود را با این تغییرات حفظ کند و تا جاییکه‌که این مالیات توجیه‌پذیر است قوانین موجود را با توجه به هدف مالیات و اصول عدالت و کارایی برای پذیرش اخذ مالیات از اتوماسیون و ربات‌ها آماده سازد.
[bookmark: _Hlk210475587]6-پیشنهاد‌ها
درگذر از این چالش‌ها، سیاست‌گذاران بخش عمومی معمولاً پس از آشکار شدن اثرات مضر، واکنش نشان می‌دهند و مالیات وضع می‌کنند، ازاین رو رفتار دولت‌ها واکنشی است که اغلب به جای آینده‌نگری استراتژیک، تحت تأثیر مصلحت سیاسی قرار دارد، از این رو پیشنهاد می‌گردد:
- مبانی حقوقی، قانونی و عملی مالیات جدید ربات‌ها در عصر تحولات فناوری و صنعتی به‌گونه‌ای بررسی گردد که راه را برای نوآوری در قوانین مالیاتی هموار سازد .
- ساختارهای قانونی و اقتصادی  برای سازگاری با تغییراتی که فناوری برای جامعه و اقتصاد جهانی به ارمغان می‌آورد، بررسی شوند.
- محاسبه و مقایسه میزان درآمد مالیاتی از دست رفته به ازای جانشینی نیروی کار و هوش مصنوعی و همینطور افزایش مالیات بر درآمد شرکت های بکار گیرنده هوش مصنوعی در ایران.
-بررسی چالش های باز تعریف مفاهیمی مثل ماده 1 قانون مالیات مستقیم ، اهلیت حقوقی و شخصیت حقوقی با نگاهی بر وضع مالیات بر ربات و اعطای شخصیت حقوقی در ایران.
- امکان سنجی و معرفی آستانه رشد سرعت و صنعتی سازی هوش مصنوعی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها برای آماده سازی تغییرات مفاهیم و قانون مالیاتی. 
کلید اجرای مؤثر این پیشنهادها تعادل دقیق بین تشویق نوآوری و اتوماسیون، حفاظت از نیروی کار و حفظ پایداری درآمدهای مالیاتی عمومی خواهد بود. که نیازمند یک رویکرد پویا و انطباقی برای سیاست مالیاتی است، زیرا چشم‌انداز فناوری همچنان در حال تکامل است، بنابراین این مطلب نیازمند  مطالعات بیشتر پژوهشگران و علاقه‌مندان  این حوزه  است.
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ABSTRACT
The rapid development of artificial intelligence and intelligent robots has presented the traditional tax system with fundamental challenges. These technologies have led to a transformation in production and service processes, while increasing economic efficiency, eliminating labor, and exacerbating the inequality between labor and capital. therefore, concerns have been raised about technology-induced unemployment, economic inequality, and the erosion of the payroll tax base due to the widespread substitution of humans and machines. Such developments have wide-ranging financial consequences for governments and reduce the adequacy of the current structure of tax systems. this article, by reviewing the theoretical literature and examining international experiences, emphasizes the need to review tax policies in this area. In this regard, a tax on robots is introduced as an innovative and justice-oriented solution that can play an important role in moderating the negative effects of automation and achieving social justice.
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تعداد شرکت‌های دانش بنیان به تفکیک حوزه فناوری
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